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  رانيدر ا ياختصاص يفريك يها بر دادگاه ينقد

  **يدكتر محمد آشورـ  *يدهقان يعل

  چكيده:
افراد درمقابل  ياصل تساو تيممكن است رعا ياختصاص يها دادگاه ليتشك

قرار گرفته است،  ديمربوط به حقوق بشر موردتأك يالملل نيها را كه در اسناد ب دادگاه
اما آنچه  كند؛ يرا منع نم ياختصاص يها دادگاه سياسناد تأس نيبه مخاطره اندازد. ا

. باشد يها م و منصفانه در آن دادگاه عادلانه يدادرس يها مؤلفه تيشده رعا ديتأك
 ياختصاص يها وجود دادگاه اي ليتشك كه رسد يمنظر  به نيامر چن يهرچند در باد

 يدرخصوص برخ رسد ينظر م به كنيل كند؛ يدرمقابل دادگاه را نقض م يحق برابر
 يكه در قبال جامعه دارند و تخصص يفيخاص و تكال طيلحاظ شرا اقشار جامعه به

و  ارهايمع نيبه شرط تضم يمراجع نيآنان، وجود چن يارتكاب ميبودن جرا
 نيدر اكثر كشورها چن نكهيباشد، كما ا يعادلانه ضرور يدادرس ياستانداردها

 توان يم يدرصورت ياختصاص يها دادگاه ريوجود دارد. نسبت به سا ييها دادگاه
 يضوابط دادرس هيكه كل تدرمقابل دادگاه دانس ينِقض برابر آنها را عدم ليتشك

 يفريك يدادرس نييشود. قانون آ تيدر آنها رعا يعاد يها عادلانه مشابه با دادگاه
در  يدگيداشته و رس ياختصاص يها نسبت به دادگاه انهيگرا تحول يكرديرو رانيا
را  يانقلاب و نظام يها ده است و دادگاهنمو كينزد ياتهام وهيها را به ش دادگاه نيا

 يدادرس نييقرار داده است. قانون آ يعموم يفريك يها دادگاه يدادرس نييتابع آ
انقلاب  يها دادگاه تيواقع در صلاح ميجرا شيدرجهت افزا 1392مصوب  يفريك

قرار  يدگيدادگاه را تابع مقررات عام رس نيدر ا يدگيرس كنيگام برداشته است؛ ل
و  يالملل نيبر اسناد ب هيبا تك رانيا ياختصاص يها مقاله دادگاه نيداده است. در ا

  .رديگ يقرار م يموردنقد و بررس يفريك يدادرس نييقانون آ

                                                                                                                             
دانشگاه آزاد  ،ياسيو علوم س اتيدانشكده حقوق، اله ،يشناس و جرم يفريحقوق ك يدكترا يدانشجو *

 Email: dehghanidad@ymail.com  مسئول سندهينو ران،يتهران، ا قات،يواحد علوم تحق ،ياسلام
و علوم  اتيدانشكده حقوق، اله يفري(استاد راهنما)، گروه حقوق ك يشناس و جرم يفرياستاد حقوق ك  **

  Email: m-ashouri@srbiau.ac.ir  رانيتهران، ا قات،يواحد علوم تحق ،يدانشگاه آزاد اسلام ،ياسيس
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  ها: كليدواژه
اسناد  ،يفريك يدادرس نييعادلانه، قانون آ يدادرس ،ياختصاص يها دادگاه

  .يا و منطقه يالملل نيب

  مقدمه
موجب قانون  هاي اختصاصي در اغلب كشورها در معيت محاكم عمومي دادگستري به دادگاه

باشند. تشكيل اين مراجع بر اساس دو  تأسيس و صلاحيت رسيدگي به برخي جرايم را دارا مي
باشد. برخي از آنها بدون توجه به شخصيت مرتكب و صرفاً بر  ضابطه نوعي و شخصي مي

كنند و برخي ديگر با در نظر گرفتن شخصيت  يدگي پيدا مياساس نوع جرم صلاحيت رس
هاي انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت  نمايند. دادگاه متهمين به جرايم ارتكابي آنان رسيدگي مي

گيري و  توان به تسريع در رسيدگي، سخت هاي آنها مي در ايران از اين دسته هستند. از ويژگي
ها نام برد. بررسي و مطالعه  علني بودن رسيدگيشدت عمل، محدود بودن صلاحيت و غير

هاي اختصاصي موردتأكيد  دهد كه تأسيس دادگاه اي نشان مي المللي و منطقه اسناد بين
باشد، دادگاه  عنوان معيار تشكيل مراجع قضايي مدنظر مي اند و آنچه در اين اسناد به نبوده

عادلانه و منصفانه است. از طرفي  صلاحيتدار، قانوني و مستقل و رعايت موازين دادرسي
هاي اختصاصي به شرط رعايت معيارهاي دادرسي عادلانه در اسناد  منعي در ايجاد دادگاه
شرط تشكيل مراجع كيفري اختصاصي فراهم نمودن  بنابراين پيش؛ شود مذكور مشاهده نمي

هاي عادي و تبعيت از آيين دادرسي واحد  اركان و لوازم دادرسي عادلانه مشابه با دادگاه
باشد. قانون آيين دادرسي كيفري ضمن برشمردن اصول بنيادين دادرسي كيفري در مواد  مي

ليه مراجع قضايي كيفري اعم از عمومي و اوليه نظر به اعمال شيوه دادرسي واحد در ك
هاي اختصاصي داشته است. در  اختصاصي و حذف آيين دادرسي افتراقي سابق در دادگاه

هاي اختصاصي را تحت حاكميت آيين دادرسي كيفري  همين راستا تلاش شده كليه دادگاه
ه اين نكته بوده گيرد توجه ب جديد قرار دهد. آنچه در اين مقاله موردبحث و بررسي قرار مي

هاي اختصاصي چگونه است؟ آيا به  كه رويكرد نظام عدالت كيفري ايران نسبت به دادگاه
در اسناد مذكور توجه داشته يا خير و اينكه اساساً جايگاه محاكم كيفري  شده انيبمعيارهاي 

هاي  توان با ايجاد شعبي از دادگاه اختصاصي در قانون آيين دادرسي كيفري كجاست، آيا مي
عنوان شعب تخصصي به همان اهداف موردنظر در تأسيس محاكم اختصاصي  عمومي به
هاي اختصاصي براي رسيدگي به جرايم گروه يا  رسد ضرورت تشكيل دادگاه نظر مي رسيد؟ به
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هاي  لحاظ وظايف، موقعيت شغلي و جايگاه آنان بيش از تشكيل دادگاه قشر خاصي از افراد به
هاي اختصاصي بر اساس ضابطه  جرم باشد. از طرفي آنچه در دادگاهمذكور بر اساس نوع 

ِتسري صلاحيت آنها  گيرد، محدود نمودن صلاحيت آن مراجع و عدم شخصي مدنظر قرار مي
هاي نظامي و ويژه روحانيت موردتوجه  باشد كه اين موضوع در دادگاه به اشخاص عادي مي

ا بررسي، تجزيه و تحليل سؤالات و ابهامات است. در اين مقاله تلاش شده ب قرار نگرفته
هاي اختصاصي در نظام عدالت كيفري ايران پرداخته،  مطروحه به نقد و بررسي دادگاه

  پيشنهادات و اصلاحات ضروري ارائه شود.

  ها اصل قانوني بودن دادگاه - 1
قرار گرفته  ميثاق حقوق مدني و سياسي موردتأكيد 14ماده  1شرط قانوني بودن دادگاه در بند 

زمينه تحقق آن  كننده فراهمشرط يك دادرسي عادلانه و  اين امر خود پيش درواقعاست. 
ارتباط و  دادگاه مقتضاي اصل حاكميت قانون است و ديگر قانوني بودن عبارت است. به

 ملازمه منطقي بين دادرسي عادلانه و قانوني بودن دادگاه وجود دارد؛ زيرا دادگاهي كه بر
تواند به يك دادرسي عادلانه مبادرت ورزد و مرجع  انون تشكيل نشده باشد، نمياساس ق

براي اثبات اين ويژگي در نظام حقوقي ايران  1شود. صالحي براي اين امر محسوب نمي
 159و  61از اصول  ) رااعم از عادي و اختصاصيها ( توان مباني اصل قانوني بودن دادگاه مي

وسيله  اعمال قوه قضائيه به«قانون اساسي  61طبق اصل  قانون اساسي استنباط كرد.
وفصل دعاوي و  هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل و به حل دادگاه

برابر اصل  ؛ و»حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد
ها و  دادگاه ليتشك ري است.مرجع رسمي تظلمّات و شكايات دادگست«قانون اساسي:  159

منظور از قانون در اين اصل، صرفاً قانون » تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
بنابراين مرجع صالح براي تشكيل و تعيين صلاحيت مراجع ؛ داخلي و مصوب قوه مقننه است

 ي ازعنوان يك اصل قانوني بودن مرجع قضايي به 2و مقامات قضايي، قوه مقننه است.
موفق  عنوان تجربه به رود كه مي شمار به كيفري و عدالت قضايي امنيت اساسي تضمينات

                                                                                                                             
  .173)، چاپ دوم، 1394دادگستري، بهار  انتشارات(تهران:  المللي آيين دادرسي كيفري بين. محمود صابر، 1
المللي و نظام حقوقي ايران، (موسسه  هاي كيفري اختصاصي تحليلي در اسناد بين پور، دادگاه ي جانيعل .2

 .47)1393هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول،  مطالعات و پژوهش
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  3است. گرفته قرار موردپذيرش المللي و حقوق داخلي تاريخي در نظام بين
اصل قانوني بودن مراجع قضايي اعم از اين است كه مرجع رسيدگي فاقد وجاهت قانوني 

موجب قانون  قانون نبوده يا اينكه قانوني بوده، ولي بهموجب  بوده و اساساً تشكيل آن به
نتيجه غيرقانوني بودن مرجع  عنوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشد. آنچه به

باشد.  ِاعتبار تصميمات صادره از سوي آن مرجع مي تواند موردتوجه قرار گيرد، عدم قضايي مي
 294ش سوم قانون آيين دادرسي كيفري در مواد در همين راستا قانونگذار در فصل اول از بخ

ها، قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت پرداخته است و در  به بيان تشكيلات دادگاه 317 تا
رِعايت اصول  رأي و ادعاي عدم صادركنندهصِلاحيت دادگاه  ادعاي عدم 464و  434مواد 

عنوان يكي  ترتيب به ادگاه باشد بهاعتباري رأي د اي از اهميت كه منجر به بي دادرسي با درجه
خواهي در ديوان عالي كشور  از جهات تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان و فرجام

صدور رأي از سوي دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي و محلي  450بيان شده است و در بند پ ماده 
صدور  469ده نقض رأي در دادگاه تجديدنظر استان و همچنين حسب قسمت سوم بند ب ما

دنبال  رأي از مرجع قضايي فاقد صلاحيت ذاتي نقض رأي توسط ديوان عالي كشور را به
بر اينكه قانوني بودن دادگاه اعم از عمومي يا اختصاصي جزء شرايط  خواهد داشت. علاوه

اساسي تأسيس مراجع قضايي است، افراد نيز بايد در برابر آنها مساوي و از وضعيت يكساني 
  ار باشند.برخورد

  ها تساوي در برابر دادگاه -2
المللي حقوق مدني  ميثاق بين 14اي است كه در اولين جمله ماده  برابري درمقابل دادگاه ايده

هاي دادگستري برابر  ها و ديوان همه درمقابل دادگاه«و سياسي موردتصريح قرار گرفته است: 
المللي حقوق بشري موردتصريح قرار نگرفته،  بيناين حق در ديگر اسناد عام » خواهند بود.

و يا كنوانسيون  4همچون كنوانسيون رفع تبعيض نژادي گرچه در اسناد خاص حقوق بشري
اين مسئله موردتوجه قرار گرفته است. حق برابري درمقابل  5رفع هرگونه تبعيض از زنان

                                                                                                                             
  .244)، چاپ اول، 1394(تهران: انتشارات خرسندي،  اصول آيين دادرسي كيفرينژاد،  . زينب باقري3
و ديگر مراجع دادگستري را  ها وانيد. بند الف اين كنوانسيون حق برابر افراد بدون توجه به نژاد آنها در 4

  موردتصريح قرار داده است.
اند كه در تمام مراحل رسيدگي در  اين كنوانسيون كشورهاي عضو متعهد شده 15  ماده 2  . بر اساس بند5

  هاي دادگستري با زنان رفتار برابري با مردان داشته باشند. ها و ديوان دادگاه
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همين ميثاق  2ماده  1بند  در شده، ميثاق در كنار اصل منع تبعيض مطرح 14دادگاه در ماده 
صورت برابر از حمايت دستگاه  شود كه همه افراد بدون تبعيض بايد به به اين نتيجه منجر مي

 26 قضايي در تضمين حقوقشان برخوردار باشند و دادگاه رفتاري برابر با آنها داشته باشد. ماده
يت قانون برخوردار باشند و صورت برابر از حما كند كه همه افراد بايد به ميثاق تصريح مي
مندي از حمايت قانوني مقابله نموده  شوند با هرگونه امكان تبعيض در بهره كشورها متعهد مي

  6هاي آن را از بين ببرند. و زمينه
هاي كيفري داراي دو جنبه مهم است؛  ها در پرونده ضرورت رفتار مساوي توسط دادگاه

اي انجام شود كه فرصت برابر  و تعقيب بايد به شيوهاولاً، يك اصل اساسي اين است كه دفاع 
طرفين براي تهيه اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود؛ ثانياً، هر متهمي حق داشته 
باشد كه همانند با ساير افراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض بر اساس هر يك از موارد 

معناي  زمينه به . رفتار مساوي دراينار شودرفتميثاق حقوق مدني و سياسي  2مذكور در ماده 
معناست كه در شرايط و اوضاع و احوال مشابه برخورد  برخورد يكسان نيست؛ بلكه بدين

دستگاه قضايي بايد مشابه باشد. حكم مرجع قضايي يا اداري چنانچه بر پايه تبعيض باشد 
  7كند. اصل تساوي را نقض مي

ها و برابري  ت اصل تساوي درمقابل دادگاههاي اختصاصي ممكن اس تشكيل دادگاه
گونه مراجع رسيدگي در كنار مراجع عمومي بايد  اشخاص را به مخاطره اندازد. تأسيس اين

قبولي باشد تا سلب صلاحيت از مراجع عمومي را به نفع آنها را توجيه  بر دلايل قابل مبتني
شوند: يا با هدف شدت  يس ميهدف زير تأس دو يكي از مراجع اختصاصي با نمايد، معمولاً
با هدف دقت  اي) مانند دادگاه انقلابمتهمان (گيري بيشتر نسبت به برخي  عمل و سخت
در  8مانند دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان).متهمان (گيري بيشتر نسبت به برخي  عمل و سهل

كس  المللي اصلي به نام قاضي عادي وجود دارد، اين اصل مبين اين است كه هيچ اسناد بين
وسيله يك محكمه عادي صلاحيتدار كه از پيش تعيين شده  توان محاكمه كرد مگر به را نمي

                                                                                                                             
ها و  شر در جهان معاصر، (دفتر دوم، جستارهاي تحليلي از حقحقوق ب. سيد محمد قاري سيد فاطمي، 6

و  217)، چاپ سوم، 1393و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش،   (تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات ها) آزادي
218.  

، ترجمه فريده طه و ليلا اشراقي (تهران: نشر ميزان، دادرسي عادلانه. ديويد ويسبرت و فردريكسون بايرون، 7
  .126)، چاپ اول، 1386ز پايي

(تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش،  آيين دادرسي كيفريعلي خالقي،  .8
  .60و  59 )، جلد دوم، چاپ سي و پنجم،1396شهريور 
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المللي صريحاً به حق محاكمه توسط محاكم عادي اشاره  رغم اينكه اسناد بين باشد. علي
ها داده شده باشد تا بتوانند درمواردي اقدام به  رسد اين اختيار به دولت ظر مين دارند، به

هاي كيفري اختصاصي كنند. البته استفاده از اين حق منوط به رعايت  تشكيل دادگاه
هاي خاص واجد  آيين دادرسي در دادگاه اغلب 9تشريفات كامل دادرسي منصفانه است.
هاي عادي هستند با وجود اين كميته  ت به دادگاهتضمينات دادرسي عادلانه كمتري نسب

ها خواه عادي يا  ميثاق بايد در محاكمات تمام دادگاه 14حقوق بشر نظر داد كه مقررات ماده 
  10خاص اعمال شود.

رسد كه تشكيل يا وجود  نظر مي با اين اوصاف درست است كه در بادي امر چنين به
نظر  اندازد؛ ليكن به دادگاه را به مخاطره ميهاي اختصاصي حق برابري درمقابل  دادگاه
لحاظ شرايط خاص و تكاليف آنان در قبال  رسد اولاً، درخصوص برخي اقشار جامعه به مي

شرط تضمين معيارها و  جامعه و تخصصي بودن جرايم ارتكابي، وجود چنين مراجعي به
ر اكثر كشورها چنين اينكه د كما استانداردهاي دادرسي عادلانه و منصفانه ضروري باشد،

توان تشكيل  هاي اختصاصي درصورتي مي هايي وجود دارد؛ ثانياً، نسبت به ساير دادگاه دادگاه
نِقض برابري درمقابل دادگاه دانست كه كليه ضوابط دادرسي عادلانه مشابه با  آنها را عدم

  هاي عادي در آنها رعايت شود. دادگاه

  جراي قواعد دادرسي كيفريا هاي اختصاصي و تساوي در دادگاه - 3
هاي مختلف و ازجمله در برخورداري  طوركلي موجب برابري آنها در زمينه ها به برابري انسان

 از حقوق و يا تكاليف دادرسي است و اصلاً چون افراد برابر هستند و از حقوق مساوي
ر مساوي نيز طو طور مساوي برخورد شود. حقوق مساوي بايد به برخوردارند، بايد با آنها به

توان از يكسان  طور نامساوي باشد ديگر نمي والّا اگر حمايت از حقوق مساوي، به حمايت شود
هاي فردي، حسب مورد  بودن آن سخن گفت. افراد بايد از يك طرف بدون توجه به تفاوت

براي دادخواهي يا دفاع از خود، به دستگاه قضايي دسترسي برابر داشته باشند و از طرف 
  11، پس از ورود به فرايند دادرسي، از امكانات و تسهيلات برابر برخوردار باشند.ديگر

                                                                                                                             
  .101و  100پور، پيشين،  . جاني9

  .256و  255. ويسبرت و بايرون، پيشين، 10
(تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي  طرفانه در امور كيفري بي دادرسيزواره،  . مرتضي ناجي11
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معناست كه قواعد دادرسي نسبت به  ميثاق بدين 26حمايت مساوي قانون از منظر ماده 
گيرند، بدون توجه به  سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي افراد مختلف كه به

به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري  طوركلي باتوجه شود. بههاي آنان يكسان اجرا  تفاوت
پذير  هاي فردي است و اعمال قوانين كيفري ماهوي ازطريق آن امكان از آزادي كننده تيحما

رغم ضرورت اجراي يكسان قواعد دادرسي  باشد. علي است، از اهميت بسزائي برخوردار مي
هاي كيفري است؛ ليكن به دلايلي  بر دادرسيكيفري كه درواقع يكي از اصول بنيادين حاكم 

ازقبيل سرعت در دادرسي، شدت عمل در واكنش كيفري و يا اعمال سياست كيفري خاص 
در كنار  قضايي اختصاصي يا تخصصي درمورد برخي مجرمين، در قوانين داخلي مراجع

نه در اين اند كه درصورت رعايت تضمينات دادرسي عادلا شده بيني هاي عمومي پيش دادگاه
مراجع منافاتي با اصل ضرورت اجراي قواعد دادرسي مشابه نسبت به افراد تحت تعقيب 

  ندارد.
قواعد دادرسي كيفري بايد نسبت «قانون آيين دادرسي كيفري تصريح نموده كه  2ماده 

گيرند،  به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي
هرچند ماده قانوني فوق به اين امر تصريح نموده است؛ اما  »يكسان اعمال شود.صورت  به

مانع از آن نخواهد بود كه گاه مراجع قضايي به دستور قانونگذار خصوصيات فردي متهم را 
ِاعمال يكسان اين  تواند عدم براي اعمال قوانين دادرسي كيفري در نظر بگيرند، اقدامي كه مي

تساوي در اجراي  نابرابري و عدم 12دنبال داشته باشد. اشخاص مختلف بهقاعده را نسبت به 
دادرسي مربوط به زماني است كه افراد مختلف با ارتكاب جرايم مشابه با دو شيوه  مقررات

 دادرسي متفاوت موردتعقيب و محاكمه قرار گيرند والاّ چنانچه مراجع اختصاصي از آيين
يت نمايند، هيچ مغايرتي با اصل تساوي در اجراي قواعد دادرسي مشابه با مراجع عمومي تبع

  دادرسي كيفري ندارد.

  هاي اختصاصي هاي دادگاه صلاحيت و ويژگي -4
موجب قانون است كه محاكم  ترين اصل در مراجع قضايي، تشكيل آن به اولين و مهم

يل نظر از دلا اختصاصي نيز از اين اصل مستثني نيستند. محاكم اختصاصي كيفري صرف
موجب قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم خاص و يا جرايم  تأسيس آنها مراجعي هستند كه به

                                                                                                                             
(تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر  ها در قانون آيين دادرسي كيفري نكتهخالقي،  . علي12
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موجب قانون دارا هستند و صلاحيت اين مراجع محدود و استثنائي است.  افراد خاص را به
هاي حق دفاع متهم  هاي مشترك در ميان اغلب مراجع اختصاصي، محدوديت يكي از ويژگي

استقبال از برخورداري از وكيل در اين مراجع  كمه غيرعلني يا عدمبه شكل برگزاري محا
دليل محدود بودن صلاحيت آنها به جرايم معين يا  است. معمولاً در مراجع اختصاصي به

ها نسبت به مراجع عمومي كمتر است و اين  اشخاص معين، طول مدت رسيدگي به پرونده
ي كه سرعت در واكنش مناسب در برابر جرم ويژگي در مورد برخي جرايم، مانند جرايم نظام

قانوني بودن تشكيل،  نيبنابرا 13از اهميت زيادي برخوردار است، بسيار موردتوجه قرار دارد.
هاي  محدود بودن صلاحيت، تسريع در رسيدگي و دادرسي غيرعلني، از خصوصيات دادگاه

است و اصل بر هاي اختصاصي نيازمند تصريح قانون  صلاحيت دادگاه اختصاصي است.
اند. معمولاً از اوصاف هاي استثنائي نيز ناميده ها را دادگاه دادگاه صِلاحيت آنهاست، اين عدم

ها، يكي سرعت در رسيدگي و ديگري شدت در برخورد كيفري است و معمولاً  اين دادگاه
سي آنها را اي است كه عادلانه بودن دادر گونه ها به هاي تأسيس اين دادگاه انگيزه يا انگيزه

ها بر پايه شخصيت مرتكب  به اينكه اختصاصي بودن دادگاه توجهبا 14دهد. قرار مي الشعاع تحت
توجه اين است كه قواعد صلاحيت شخصي و صلاحيت  يا ماهيت جرم استوار است. نكته قابل

ايجاد صلاحيت در اين  منشأتبع آن  هاي اختصاصي و به موضوعي مبناي تشكيل دادگاه
  15تند.وضعيت هس

طوركلي به مراجع قضايي، شرايط و معيارهاي آن اشاره شده و  المللي به در اسناد بين
بنابراين تأسيس ؛ اند هاي آنها موردتصريح قرار نگرفته هاي كيفري اختصاصي و ويژگي دادگاه

هاي  آنها در كشورها منوط به رعايت موازين و معيارهاي دادرسي منصفانه همانند دادگاه
ادي است و صرفاً از جهت حدود صلاحيت با هم تفاوت دارند. در كنار محاكم كيفري ع

هاي تخصصي نيز وجود دارند كه  كيفري اختصاصي در سيستم عدالت كيفري كشورها، دادگاه
هاي خاص و يا گروه خاصي از افراد  هاي عمومي هستند كه به پرونده درواقع شعبي از دادگاه

نمايند، البته اين موضوع مانع از ارجاع ساير ن رسيدگي ميجامعه مانند اطفال و نوجوانا
المللي مورداستقبال  هاي تخصصي در اسناد بين ها به آنها نخواهد بود. تشكيل دادگاه پرونده

                                                                                                                             
  .60پيشين،  ،آيين دادرسي كيفري. خالقي، 13
)، جلد دوم، چاپ 1394(تهران: انتشارات خرسندي،  آشنايي با آيين دادرسي كيفريزواره،  . مرتضي ناجي14
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 كنند. هاي عضو را به تشكيل چنين محاكمي تشويق مي واقع شده است و عمدتاً دولت
خير به سمت تأسيس و افزايش تعداد محاكم ا هاي سالرويكرد اكثر كشورهاي جهان نيز در 

    16و متخصص است. دهيد آموزشتخصصي با استفاده از قضات 

  هاي اختصاصي از شعب تخصصي تفكيك دادگاه -5
معنا كه  باشند؛ بدين هاي بدوي كيفري ممكن است واجد صلاحيت عام يا عمومي  دادگاه

كه در قانون استثناء شده  درموارديصلاحيت رسيدگي به عموم جرايم را داشته باشند، مگر 
معنا كه صلاحيت  است و يا ممكن است واجد شرايط اختصاصي و استثنائي باشند، بدين

رسيدگي به هيچ جرمي را نداشته باشند، مگر جرايمي كه استثنائاً طبق قانون در صلاحيت 
كيفري ممكن است قانون آيين دادرسي  56617آنها قرار گرفته است. البته در اجراي ماده 

دادگاه «عنوان  به نوع دعاوي، به توجه) باهمانند دادسراهاها ( شعبه يا شعبي از دادگاه
ها با تخصصي بودن آنها متفاوت است.  ي شدن دادگاهاختصاص 18ي كنند.دگيرس» تخصصي

تنها امر مذمومي نيست، بلكه بنا به  ها و قضات در امر رسيدگي نه تخصصي بودن دادگاه
دانان را  ناپذير است. آنچه كه حقوق و پيچيده شدن جوامع، امري ضروري و اجتناب پيشرفت

سازد؛ تخصصي بودن آن نيست؛ بلكه فاصله  نسبت به اختصاصي بودن دادگاه بدبين مي
قانون اساسي كه تنها  172به اصل  گرفتن آن از ضوابط حاكم بر دادرسي كيفري است. باتوجه

بيني نموده است بايد از تعدد مراجع  پيش را) دادگاه نظامي( ياختصاصيك نوع دادگاه 
توان بين مراجع  مي شده اعلامبنابراين بر اساس ضوابط و معيارهاي  19اختصاصي پرهيز نمود.

اي كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه در  مذكور قائل به تفاوت شد؛ ليكن نكته
حيت، طبيعتاً شيوه و آيين دادرسي در اين بر محدوديت در صلا هاي اختصاصي علاوه دادگاه

هايي راجع به حقوق دفاعي متهم  مراجع نيز متفاوت از محاكم عمومي است و حتي محدوديت

                                                                                                                             
  .58پور، پيشين،  . جاني16
به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع  ن قانون مكلفند باتوجهتمام مراجع قضايي موضوع اي. «17

از شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم   قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند. تبصره ـ
 الاجرا لازماي است كه ظرف شش ماه از تاريخ  نامه آيين موجب بهي و كيفري موضوع اين ماده حقوق

  »رسد. تصويب رئيس قوه قضائيه مي شود و به سط وزير دادگستري تهيه ميشدن اين قانون تو
  .12، پيشين، جلد دوم، يفريك يدادرس نييبا آ ييآشنازواره،  . ناجي18
و  257)، چاپ اول، 1396(تهران: نشر ميزان، تابستان  افتراقي شدن دادرسي كيفرينيت،  . مصطفي پاك19
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اختصاصي ازجمله شدت برخورد و تسريع در رسيدگي وجود  هاي به خصوصيات دادگاه باتوجه
ود كه حق برخورداري از دارد. اين نوع تلقي از محاكم كيفري اختصاصي مربوط به زماني ب

اي در اين مراجع رعايت  المللي و منطقه دادرسي عادلانه و منصفانه موردتأكيد اسناد بين
كردند والّا  با رويكرد شدت عمل پيروي مي ها از يك نظام افتراقي شد و دولت نمي
شده  هاي اختصاصي در شرايطي پذيرفته المللي تأسيس دادگاه حاضر طبق اسناد بين حال در

هاي عادي در آنها رعايت شود، با  معيارها و ضوابط دادرسي منصفانه همانند دادگاه كه است
بنابراين ؛ ها بيش از اختصاصي كردن آنهاست اين وصف گرايش به تخصصي نمودن دادگاه

كه بر اساس شخصيت متهم بنا به مصالحي ايجاد مراجع اختصاصي را با رعايت  درمواردي جز
رسد در ساير موارد نيازي به تأسيس دادگاه  نظر مي نمايد، به عادلانه ايجاب مياصول دادرسي 

    هاي تخصصي جايگزين مناسبي براي آنها خواهد بود. اختصاصي نيست و دادگاه
شود اين است كه هدف از تأسيس مراجع كيفري اختصاصي ي كه مطرح ميسؤالاتحال 

توان با براي تشكيل آنها وجود دارد؟ آيا نميبر اساس نوع جرم چيست؟ اساساً چه توجيهي 
كيفري اختصاصي  هاي تخصصي نمودن شعب كيفري به همان اهدافي كه در تأسيس دادگاه

هاي كيفري  ها مستلزم بررسي انواع دادگاه وجود دارد، رسيد؟ پاسخ منطقي به اين پرسش
  باشد. ورد آنها مياختصاصي در ايران و نقد و بررسي هركدام و رويكرد قانونگذار درم

  هاي اختصاصي در ايران دادگاه -6
ها نمود بارز افتراقي شدن دادرسي كيفري است؛ چراكه شيوه رسيدگي  اختصاصي بودن دادگاه

هاست و به دور از اصول كلّي دادرسي كيفري و گفتمان حقوق  در آنها متمايز از ساير دادگاه
كه حق رسيدگي به هيچ جرمي را ندارد  اختصاصي دادگاهي است دادگاه 20بشري حاكم است.

هاي انقلاب، اطفال و  طور صريح اين حق مقرر شده باشد. مثل دادگاه مگر اينكه در قانون به
 21طور مشخص در قانون احصاء شده است. نوجوانان، روحانيت و نظامي كه صلاحيت آنها به

راجع مختلفي با يك از مراجع كيفري در كشور ما از م از نظر صلاحيت اختصاصي، هر
رسيدگي به جرايم معيني هستند.  مأموراند كه هر يك  هاي گوناگون تشكيل شده صلاحيت

 تيصلاحاز آنها بر اساس نوع جرم يا ميزان مجازات آنها تعيين گرديده و ي برخ تيصلاح
ديگر بر اساس شخصيت مرتكب معين شده است. در برخي نيز هر دو معيار عيني و ي برخ

                                                                                                                             
  .256نيت، پيشين،  . پاك20
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مراجع اختصاصي مراجعي هستند  22اند. تعيين صلاحيت يك مرجع قرار گرفته شخصي ضابطه
به شخصيت مرتكب  كه صلاحيت رسيدگي به جرايم خاصي را برمبناي نوع جرم يا باتوجه

باشند. برخي از اين مراجع در قانون اساسي و برخي ديگر در  جرم يا سن مرتكب دارا مي
 - 1ب قوانين مذكور مراجع اختصاصي عبارتند از: موج اند. به بيني شده قوانين عادي پيش

در نظام فعلي دادرسي  23دادگاه ويژه روحانيت. -3دادگاه انقلاب اسلامي؛  -2دادگاه نظامي؛ 
هاي كيفري به  قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه 294به ماده  كيفري ايران باتوجه

دادگاه اطفال و نوجوانان و  هاي كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه
توان گفت هفت نوع  به مواد ديگر اين قانون مي باتوجه ؛ وشوندنظامي تقسيم مي هاي دادگاه

بيني شده است كه چهار مورد آن (دادگاه كيفري دو، كيفري يك، دادگاه بخش و  دادگاه پيش
، دادگاه نظامي و دادگاه دادگاه اطفال و نوجوانان) از نوع عمومي و سه نوع آن (دادگاه انقلاب

هاي كيفري  شفاف نبودن ضابطه تفكيك دادگاه 24ويژه روحانيت) از نوع اختصاصي است.
بندي  عمومي از اختصاصي سبب شده تا نويسندگان آيين دادرسي كيفري درمورد تقسيم

دادگاه انقلاب كه صلاحيت آن ها به عمومي و اختصاصي اتفاق نظر نداشته باشند.  دادگاه
هاي اطفال و نوجوانان، نظامي و ويژه  بر ماهيت و طبيعت جرم شكل گرفته و دادگاه مبتني

هاي اختصاصي  روحانيت كه شخصيت مرتكب معيار تعيين صلاحيت آنهاست ازجمله دادگاه
هاي كيفري يك و دو كه معيار صلاحيت آنها شدت و ضعف  شوند و دادگاه محسوب مي
هاي  برخي دادگاه 25شوند. اه بخش دادگاه عمومي محسوب ميتبع آن دادگ به و مجازات است

ها را اختصاصي محسوب  هاي عمومي و ساير دادگاه كيفري دو و كيفري يك را ازجمله دادگاه
روحانيت كه بر   هاي انقلاب، نظامي و ويژه درخصوص اختصاصي بودن دادگاه 26اند. نموده

كب) تشكيل شده و مشغول فعاليت شخصيت مرت اساس ضابطه نوعي (نوع جرم) و شخصي (
دادگاه اطفال به  نظران اتفاق نظر وجود دارد؛ ولي اختصاصي تلقي نمودن هستند، بين صاحب

  زعم برخي نويسندگان محل ترديد است.

                                                                                                                             
  .50و  49، نيشيپ ،دادرسي كيفري نييآ . خالقي،22
)، چاپ دهم، 1396(تهران: انتشارات جنگل، جاودانه،  آيين دادرسي كيفري. رجب گلدوست جويباري، 23

223.  
  .219 دوم، دوم، چاپ )، جلد1394 دادگستر، پاييز (تهران: انتشارات كيفري دادرسي آيينرحمدل،  . منصور24
  .80. طهماسبي، پيشين، 25
  .51، پيشين، ها در قانون آيين دادرسي كيفري نكته. خالقي، 26
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با اصلاحات  1392دادرسي كيفري مصوب  شدن قانون آيين الاجرا با تصويب و لازم
هاي اختصاصي اتخاذ شد كه در نظام  به دادگاهگرايانه نسبت  بعدي، رويكردي جديد و تحول

سابقه بوده است و بجز دادگاه ويژه روحانيت كه كماكان از شيوه  دادرسي كشورمان بي
هاي انقلاب و نظامي تابع آيين دادرسي حاكم بر  نمايند، دادگاه دادرسي افتراقي تبعيت مي

ه ويژه روحانيت و دادگاه نظامي هاي كيفري عمومي قرار گرفتند. از مراجع فوق دادگا دادگاه
  نمايند. به توسعه صلاحيت آنها، در برخي موارد به اتهامات افراد عادي هم رسيدگي مي باتوجه

  دادگاه انقلاب -6-1
ها و دادسراي انقلاب  نامه دادگاه موجب آيين از پيروزي انقلاب اسلامي و به اين دادگاه پس

نامه مذكور تعيين  آئين 127صلاحيت آن در ماده تأسيس شد و حدود  27/03/1358مصوب 
گرديد. درواقع، هدف اين بوده كه براي برخورد قاطع و شديد با اعمالي كه موجب تحكيم 

افكنده است، دادگاهي هاي رژيم گذشته بوده و يا انقلاب نوپاي اسلامي را به مخاطره مي پايه
نقلاب، اين دادگاه همچنان باقي منظور پاسداري از دستاوردهاي ا خاص تشكيل شود و به

  28است.
ها  برخي با وجود و استمرار اين دادگاه قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري

مخالف بوده و معتقد بودند جهت احتراز از تعدد مراجع قضايي و وجود محاكم اختصاصي كه 
ها و يا حداقل محدود  گاهبه دلايل عديده بايد از آن اجتناب نمود، پيشنهاد انحلال اين داد

انقلاب  دادگاه 29.نمودن صلاحيت آنها به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي را مطرح نمودند
هاي سنگيني همچون اعدام، حبس ابد، به صليب  كه به جرايم مهمي كه غالباً مجازات

دگاهي عنوان دا كند. اين دادگاه به كشيدن، قطع عضو و غيره را در پي دارد، رسيدگي مي
قانون  303شود. در ماده  هاي عمومي محسوب مي استثنائي در نظام تقنيني درمقابل دادگاه

آيين دادرسي كيفري صلاحيت دادگاه انقلاب به جرايم عليه امنيت و مواد مخدر و توهين به 
ها در سير تحول  مقام رهبري محدود شده است. اين مطلب مؤيد تحديد صلاحيت اين دادگاه

                                                                                                                             
جرايمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت . «27

  »دهد. ايران روي داده يا مي يا پس از پيروزي انقلاب اسلامي گرفته است
  .69، نيشيپ ،دادرسي كيفري نييآ . خالقي،28
  .104 )، جلد چهارم، چاپ اول، 1384(تهران: انتشارات مجد،  آيين دادرسي كيفري، اصل محمود آخوندي .29
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در قانون آيين  30ادرسي كيفري پس از انقلاب و دليلي بر ماهيت استثنائي آنهاست.قانوني د
دادرسي كيفري سعي شده است تا از اختصاصي بودن دادگاه انقلاب كاسته شود و دادگاه 

هاي عمومي محسوب و به جرايم عليه امنيت رسيدگي  اي از دادگاه شعبه مثابه بهانقلاب 
توان از  ي آيين دادرسي كيفري، صلاحيت دادگاه انقلاب را نميالبته از لحاظ تئور 31نمايد.

شمار آورد. از اين ديد، دادگاه انقلاب، يك دادگاه تخصصي است كه  مقوله صلاحيت ذاتي به
شمار  هايي از دادگاه عمومي به عنوان شعبه كند و بايد آن را به به جرايم خاصي رسيدگي مي

 32عنوان يك دادگاه اختصاصي در نظر گرفته است. ور را بهآورد؛ ولي قانونگذار ما دادگاه مزب
موجب قاعده صلاحيت موضوعي نوع جرم يعني ماهيت آن است كه صلاحيت برخي از  به

كند.  نوبه خود نوعي صلاحيت ذاتي ايجاد مي دهد و به مي سروسامانهاي اختصاصي را  دادگاه
  33ن قاعده است.بر اي در نظام حقوقي ما صلاحيت دادگاه انقلاب مبتني

دادگاه انقلاب تابع آيين  1392الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  با لازم
مثال تا قبل از تصويب و  عنوان هاي كيفري عمومي قرار گرفت. به دادرسي مشابه با دادگاه

دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم مواد  1392الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري  لازم
ها و برخي  كرد و اساساً رسيدگي ادرسي افتراقي مغاير با ساير جرايم پيروي ميمخدر از شيوه د

اصول حاكم بر دادرسي متفاوت و مغاير با معيارها و ضوابط دادرسي عادلانه بود. در قانون 
ي كيفري تضمينات دادرسي منصفانه و عادلانه و اصول بنيادين حاكم بر دادرسي دادرسآيين 

 294موجب ماده  هاي كيفري است. از طرفي به ناظر بر كليه دادگاه 7تا  2مندرج در مواد 
  هاي كيفري است. عنوان يكي از دادگاه قانون مذكور دادگاه انقلاب نيز به

حاضر تنها جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه از شيوه دادرسي تقريباً افتراقي  درحال
وديتي در مرحله تحقيقات مقدماتي راجع كنند و در قانون آيين دادرسي كيفري محد تبعيت مي
مغاير با ساير جرايم) در نظر گرفته شده است، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي  به آنها (

قانون مذكور است،  302باشد كه مجازات آنها مشمول ماده  يافته مي كشور و جرايم سازمان

                                                                                                                             
(تهران:  و فرانسه رانياستثنائات در حقوق ا يقي(مطالعه تطبي فريك يدادرس  آييناالله سپهري،  . روح30

  .217و  216اول،  )، چاپ1395 دادگستر، زمستان انتشارات
  .268نيت، پيشين،  . پاك31
)، چاپ 1396(تهران: نشر ميزان، بهار  1ي فريك يدادرس  آيينفروغي،  االله فضل. عباس منصورآبادي و 32

  .73دوم، 
  .34. طهماسبي، پيشين، 33
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 كنند، يم تيتبع يافتراق باًيتقر وهيدادگاه انقلاب كه از ش تيدر صلاح ميحاضر تنها جراِ درحال
 يفريك يدادرس نييقانون آ 48) ماده 24/03/1394( يموضوع تبصره اصلاح ميجرا
گران در نظام  همچنين جرايم كلان اقتصادي موضوع قانون مجازات اخلال 34.باشد يم

كه در صلاحيت دادگاه انقلاب  1384با اصلاحات  19/09/1369اقتصادي كشور، مصوب 
به شرايط خاص اقتصادي حاكم در جامعه و افزايش جرايم كلان اقتصادي در  شد، باتوجهبا مي

با  23/05/1397در » مقام معظم رهبري«پي درخواست رئيس محترم قوه قضائيه از 
هايي نسبت به حقوق متهمان و محكومان، در صلاحيت شعبه يا شعبي از دادگاه  محدوديت

رمواردي، به تشخيص رئيس قوه قضائيه در صلاحيت انقلاب تهران، با تعدد قاضي و د
ها به مدت دو سال قرار گرفته است، نيز از شيوه دادرسي  هاي انقلاب مراكز استان دادگاه

  نمايد. افتراقي تبعيت مي
قانون آيين دادرسي كيفري عضويت  296ماده  2به اينكه طبق تبصره  باتوجه حال يا يعل

كه با تعدد  درمواردي نظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب تجديدهاي  مستشاران دادگاه
كند با انتخاب رئيس كل دادگستري استان و بدون داشتن ابلاغ ويژه قاضي رسيدگي مي

دادگاه انقلاب از سوي رئيس قوه قضائيه بلامانع است و قضات تجديدنظر كه در دادگاه 
لاف رويه سابق كه قضات دادگاه انقلاب الزاماً نياز كنند، برخانقلاب با تعدد قاضي جلوس مي

به ابلاغ قضايي ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه داشتند، نيازي به ابلاغ ويژه دادگاه انقلاب 
اداره كل حقوقي قوه  05/11/1393-2844/937ندارند كه در همين راستا نظريه شماره 

قانون آيين دادرسي  296ماده  2ح تبصره به تصري باتوجه«قضائيه در تأييد آن اشعار داشته: 
هاي تجديدنظر از سوي رئيس كل  بر انتخاب مستشاران دادگاه مبني 1392كيفري مصوب 

هاي كيفري يك و  هاي تجديدنظر در دادگاه دادگستري استان، تعيين مستشاران دادگاه
دگستري استان كنند) با ابلاغ رئيس كل دا كه با تعدد قاضي رسيدگي مي انقلاب (درمواردي

صورت موردي و در پرونده خاص است) نياز به صدور ابلاغ قضايي از سوي رئيس  (كه به
) آن قانون، 24/03/1394 (اصلاحي 297همچنين تبصره ماده » محترم قوه قضائيه ندارد.

كه با تعدد قاضي رسيدگي  مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك در دادگاه انقلاب را درمواردي
                                                                                                                             

يافته كه مجازات آنها مشمول ماده  در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و همچنين جرايم سازمان. «34
) اين قانون است. در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين 302(

ي وكلاي مزبور اسام نمايند. باشد، انتخاب مي رئيس قوه قضائيه دييتأوكلاي رسمي دادگستري كه مورد
  »گردد.توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي
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هاي كيفري  عنوان يكي از دادگاه اجرا دانسته است. از طرفي دادگاه انقلاب به قابلكند، مي
هاي  بوده كه كليه مقررات، ترتيبات رسيدگي، صدور و اعتراض به آراي آن نيز مشابه با دادگاه

هاي دادرسي افتراقي قبل از تصويب باشد و حذف شيوه كيفري يك و دو حسب مورد مي
رسي كيفري در دادگاه انقلاب و اينكه مقررات دادرسي حاكم بر اين قانون جديد آيين داد

ها نيز مشابه با مراجع كيفري عمومي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري است؛ فلذا  دادگاه
بر رسيدگي به موارد مصرّح  هاي اختصاصي علاوه در وضعيت فعلي چنانچه در تعريف دادگاه

توان دادگاه انقلاب را  رسي خاص را نيز لازم بدانيم، ميدر قانون ضرورت وجود يك آيين داد
عمومي دانست كه از زمان تشكيل و فعاليت آن در اوايل  اختصاصي، نيمه دادگاهي نيمه

طور  موجب قوانين عادي افزايش يافته و با احتياط و به انقلاب اسلامي تاكنون صلاحيتش به
وسوي اتهامي و ترافعي بودن  شده و به سمتآهسته و آرام، آرام از شيوه تفتيشي آن كاسته 

توان اين دادگاه را يك دادگاه اختصاصي  ِحاضر نمي كه درحال نحوي گام برداشته است، به
  صرف و با شيوه دادرسي افتراقي ناميد.

  هاي نظامي دادگاه -6-2
نيروهاي مسلح تابع نظم و انضباط خاصي هستند كه نظير آن را در هيچ سازمان ديگري 

در همه كشورها، دادگاه خاصي براي رسيدگي به جرايم اعضاي  معمولاً و توان يافتينم
در واكنش نسبت  اند كه ويژگي آنها سرعت در رسيدگي و شدت نيروهاي مسلح تشكيل شده

هاي نظامي در خيلي از كشورها براي محاكمه پرسنل نظامي  دادگاه 35به اين جرايم است.
باشد، براي  محاكمه مربوط به اعضاي نظامي يا غيرنظامي  چه هرحال بهاند.  تأسيس شده

شوند بايد تمام حقوق دادرسي عادلانه مقرر در  هاي نظامي محاكمه مي متهمي كه در دادگاه
اعلام  13كميته حقوق بشر در تفسير كلّي شماره  36المللي تضمين شود. استانداردهاي بين

رو  هاي نظامي ممنوع نشده است، ازاين ادگاهكرده است كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي، د
ها بسيار  دهد كه محاكمه افراد غيرنظامي در اين دادگاه روشني نشان مي شرايط آنها به

ميثاق ممكن است. در نظريه كميسيون آفريقايي  14استثنائي و با رعايت شرايط مقرر در ماده 
نفسه نه  قضايي نظامي، في مرجع«آمده است:  2001درمورد حقوق بشر و مردم مورخ مي 

مخالف با حقوق مندرج در منشور حقوق بشر و مردم است و نه متضمن رسيدگي ناعادلانه يا 
                                                                                                                             

  .61پيشين،  ،جلد دوم، يفريك يدادرس نييآ. خالقي، 35
  .260. ويسبرت و بايرون، پيشين، 36
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ها بايد تابع مقررات انصاف، علني بودن، عدالت، استقلال،  غيرمنصفانه است، اما اين دادگاه
محاكم كيفري هاي نظامي ازجمله  دادگاه 37»تشريفات قانوني و هر فرايند ديگري باشند.

تنها با تشكيل آنها مخالفتي نكرده، بلكه جهت رعايت  المللي نه هاي بين هستند كه استاندارد
هاي نظامي بيشتر معطوف  گرايي وجود آنها را سودمند دانسته است. نگراني از دادگاه تخصص

به وابستگي آن به قوه مجريه و گسترش صلاحيت آن و شمول آن بر افراد غيرنظامي 
نظامي بايد اشاره كرد ازآنجاكه در اغلب كشورها رسيدگي به  هاي در خصوص دادگاه 38.است

المللي حقوق مدني  ميثاق بين 2ماده  1جرايم نظامي در صلاحيت چنين محاكمي است و بند 
و سياسي نيز صريحاً تمايز ميان اشخاص نظامي و غيرنظامي را رد نكرده است، وجود چنين 

  39آيد.شمار نمي ناقض آن به 14رعايت ساير تضمينات مقرر در ماده  مراجع قضايي، درصورت
 سياند كه پس از تأس شده ليتشك يموجب قانون اساس به ينظام يها دادگاه رانيدر ا

كه در مقام ضابط  يميبجز جرا انينظام ميكرد و به جرا دايآنها توسعه پ تيصلاح جيتدر به
. اين دادگاه تنها مرجع اختصاصي كيفري كنند يم يدگيرس شوند، يمرتكب م يدادگستر

قانون  17240شده در قانون اساسي است. راجع به حدود صلاحيت اين مراجع اصل  بيني پيش
نظامي جهت رسيدگي  صراحت اشاره داشته و در اجراي اصل مذكور مراجع قضايي اساسي به

ره) و مقام ( امام خميني موجب قانون يا اجازه به جرايم خاص نظامي تأسيس شدند و بعداً به
معظم رهبري صلاحيت اين مراجع افزايش پيدا كرد كه در قانون آيين دادرسي كيفري نيز 

قانون آيين دادرسي كيفري به  597ماده موجب  تصريح قرار گرفته است. به بيني و مورد پيش
كه  انتظامي و اعضاي نيروهاي مسلح بجز جرايمي و جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي

مسلح رسيدگي  شوند در سازمان قضايي نيروهايدر مقام ضابط دادگستري مرتكب مي
ره) و مقام معظم رهبري ( ينيخمشود. در تبصره اين ماده نيز رسيدگي به جرايمي كه امام  مي

 241كه از آن عدول نشده در صلاحيت مراجع مذكور است. در تبصره  اند مادامي اجازه فرموده
                                                                                                                             

  .111پور، پيشين،  . جاني37
  .260. همان، 38
(تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي  المللي دادرسي عادلانه در محاكمات كيفري بين. مصطفي فضائلي، 39

  .67)، چاپ سوم، 1392حقوقي شهر دانش، زمستان 
نظامي و انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص . «40

شود. ولي به جرايم عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق با قانون تشكيل مي
  »شود.آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي

اص و انتظامي، جرايمي است كه اعضاي نيروي مسلح در ارتباط با منظور از جرايم مربوط به وظايف خ. «41
← 
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انتظامي تا حدودي  و ارائه تعريفي از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي آن ماده نيز با
 هاي حدود و صلاحيت دادگاه قانون تعيين 1صلاحيت اين مراجع را توسعه داده است. ماده 

مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز صلاحيت اين مراجع  06/05/1373نظامي كشور مصوب 
در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص هرگاه «را توسعه داده است و مقرر داشته: 

نظامي يا انتظامي، جرايم ديگري كشف شود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به 
  »رسيدگي است.

عنوان بخش هشتم قانون آيين دادرسي  با الحاق آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلحّ به
سرّي يافته و دادگاه نظامي نظامي ت هاي كيفري، اصول و تضمينات دادرسي كيفري به دادگاه

كند.  هاي كيفري تبعيت مي همانند دادگاه انقلاب از مقررات دادرسي مشابه با ساير دادگاه
 ذكر است، توسعه المللي قابل هاي نظامي با اسناد بين آنچه در مقايسه آيين دادرسي دادگاه

رسيدگي به جرايم  هاي نظامي در رسيدگي به جرايم عادي نظاميان و بعضاً صلاحيت دادگاه
در  غيرنظامي در محاكم نظامي است. توجه به اين نكته ضروري است كه رسيدگي اشخاص

مراجع قضايي اختصاصي استثنائي است و بايد به قدر متيقن و فقط درصورت ضرورت و آن 
هم با تضمينات دادرسي عادلانه انجام شود. تسرّي صلاحيت اين مراجع به جرايم عادي 

بايست يك موضوع توجيه است؛ ولي نسبت به اشخاص عادي مي شرايط فوق قابل نظاميان با
هاي نظامي گرچه صريحاً در  كاملاً استثنائي باشد. رويه محاكمه شهروندان در دادگاه

المللي ممنوع نشده است؛ لكن رعايت موضوعات دادرسي عادلانه ضروري  استانداردهاي بين
اعلام كرد كه محاكمه  13فسير كلّي شماره هرچند كميته حقوق بشر در ت 42است.

هاي نظامي بايد بسيار استثنائي باشد و در شرايطي صورت گيرد كه  غيرنظاميان در دادگاه
ميثاق رعايت شود، اما بايد گفت اغلب استانداردهاي  14هاي مقرر در ماده قطعاً تمام تضمين

هاي  ه افراد غيرنظامي بايد به دادگاهالمللي صراحتاً بر اين نكته تأكيد دارند كه محاكم بين
  43غيرنظامي واگذار شود.

عنوان بخش هشتم قانون آيين دادرسي به  هرچند آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح به
اين قانون الحاق و مواد مربوط به آن نيز در ادامه مواد قانوني آن قانون اضافه شده است؛ 

                                                                                                                              
  »شوند. هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون برعهده آنان است، مرتكب مي وظايف و مسئوليت

  .263. ويسبرت و بايرون، پيشين، 42
  .115پور، پيشين،  . جاني43
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در دادرسي مراجع قضايي نظامي فقط درمورد  هايي بعضاً افتراقي ولي ضرورت دارد شيوه
هاي كيفري عمومي  نظاميان اجرا شود و اشخاص غيرنظامي تابع مقررات دادرسي دادگاه

باشند يا اتهام آنان در مراجع قضايي عمومي رسيدگي شود. انتخاب وكيل در دادسراها و  
 48ماده ) 24/03/1394 اصلاحيتبصره (هاي نظامي نيز مشابه با محدوديت مندرج در  دادگاه

  باشد. قانون مذكور مي 62544شده در ماده  بيني قانون آيين دادرسي كيفري تابع شرايط پيش

  دادگاه ويژه روحانيت -6-3
هاي اختصاصي كه در كشور ما تشكيل شده دادگاه ويژه روحانيت است.  يكي ديگر از دادگاه

كند ايم، جدا ميكه تاكنون مطالعه نمودههايي  ويژگي خاصي كه اين دادگاه را از ساير دادگاه
تِعلق آن به سازمان و تشكيلات  ِتصويب قانوني براي تشكيل آن توسط قوه مقننه و عدم عدم

ها  اين دادگاه 45رسمي قوه قضائيه، بلكه تأسيس و فعاليت تحت نظر مقام رهبري است.
عنوان مرجع قضايي اختصاصي با شيوه دادرسي كاملاً افتراقي و متمايز از ساير مراجع  به

كيفري عمومي و اختصاصي و با آيين دادرسي خاص در نظام دادرسي كيفري ايران، فعاليت 
دارند كه به رسيدگي و صدور حكم درمورد جرايم روحانيون و افراد عادي مرتبط با شخص 

  ني مشغول هستند.روحا
تشكيل و شروع به كار اين دادگاه را بايد در همان آغاز انقلاب جستجو كرد. دادسرا و 

 1390و  1384هاي  تصويب و در سال 1369در سال  نامه آن دادگاه ويژه روحانيت كه آيين
تحت «صراحت اعلام داشته  آن به 1ماده گونه كه  اصلاح شده از قوه قضائيه مستقل و همان

مين أت قوه قضائيه كادر قضايي آن را و فعاليت دارد و ايجاد »نظارت عاليه مقام رهبري
قانون آيين دادرسي  528ماده  1384آمده در سال  عمل . قبل از اصلاحات بهكند مي

هاي ويژه  ) ضرورت ادامه فعاليت دادگاه1379در امور مدني ( انقلابهاي عمومي و  دادگاه
دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس «دارد: ر داده و مقرر ميروحانيت را مدنظر قرا

ره) تشكيل گرديده طبق اصل پنجم و ( ينيخمدستور مقام ولايت، رهبر كبير انقلاب امام 

                                                                                                                             
ي سرّي طوركل بهناد و اطلاعات سريّ و كه پرونده مشتمل بر اس جرايم عليه امنيت كشور يا درمواردي. «44

است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشد،  دييتأوكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد

  »نمايند.انتخاب مي
  .87 پيشين،  ،دومجلد ، يفريك يدادرس نييآ . خالقي،45
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پنجاه و هفتم قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را به 
ي رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي مصلحت بدانند به جرايم اشخاص روحان

اين دادگاه كه در قانون  46»باشد.قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي
بيني نشده است، به حكم رهبر انقلاب براي رسيدگي به  اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش

عنوان مه عناصر نامطلوب با هاي اول انقلاب محاك جرايم روحانيون تشكيل شد. در سال
گرفت، ولي شرايط و مقتضيات آن زمان  هاي انقلاب صورت مي وسيله دادگاه به» نما يروحان«
نمايان خاصه آن زمان كه برخي محاكم عمومي  ويژه ضرورت برخورد قاطع با روحاني به

دادند، منجر به آن شد تا  دادگستري در رسيدگي به جرايم اين صنف از خود ضعف نشان مي
ي امر رسيدگي به جرايم روحانيون را برعهده داشته ا ژهيورهبر انقلاب تشخيص دهند نهاد 

  47باشد.
يژه روحانيت كه طبق مقررات دانيم دادرسي و رسيدگي در دادگاه و گونه كه مي همان

با اصلاحات  1369 هاي ويژه روحانيت مصوب نامه دادسراها و دادگاه خاص مندرج در آيين
باشد، از شمول قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. برخلاف شيوه  مي 1390و  1384

سي انيت از نظام دادرمعمول در ساير مراجع قضايي اختصاصي، دادسرا و دادگاه ويژه روح
نامه مذكور، حدود صلاحيت، حوزه عملكرد، فرايند  كند. آيين ي تبعيت ميخاص و افتراق

تحقيق، قرارهاي تأمين و نهايي، جريان محاكمه، تركيب قضات، ساختار محاكم بدوي و 
هاي  تجديدنظر، نحوه اعتراض به آراء را تعيين نموده كه با آيين دادرسي كيفري دادگاه

نداشته و توسط خود دادگاه ويژه  نامه نييآوه مقننه نقشي در تدوين عمومي متفاوت است. ق
تصويب مقام رهبري رسيده است. البته دادسرا و دادگاه ويژه  روحانيت تدوين و به

ماده  48تصريح نشده است، تابع قانون آيين دادرسي كيفري هستند. نامه نييآكه در  درمواردي
كه در قانون تصريح شده است، وظايف و اختيارات  ديبجز درموار«نامه مقرر داشته:  آيين 52

» مورد، طبق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است. برحسبقضات دادسرا و دادگاه 
  توان به قانون آيين دادرسي كيفري تمسك جست. نامه مي درموارد سكوت آيين

                                                                                                                             
و  103)، جلد دوم، چاپ يازدهم، 1388(تهران: انتشارات سمت، پاييز  آيين دادرسي كيفري. محمد آشوري، 46

104.  
تهران: نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، ( دادسرا و دادگاه ويژه روحانيتدرياباري،  . سيد محمد زمان47

  .48)، چاپ اول، 1383
  .275پور، پيشين،  . جاني48



 )1399- 1( 15شناسي  مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم  

 

192

و صلاحيت، صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت يك نوع صلاحيت شخصي  نظر نقطه از
هايي دارد كه خود  بر شخصيت خاص مرتكب است، اما عمل مرتكب نيز ويژگي مبتني

علاوه، صلاحيت اين دادگاه به موارد ديگري غير از ارتكاب  جداگانه شايسته بررسي است. به
جرم توسط شخصي خاص نيز توسعه يافته و از اين لحاظ لازم است كه شخص مرتكب و 

صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت  حدود 49العه قرار گيرد.عمل او هر يك به تفكيك موردمط
نامه  آيين 17و  14، 13اي توسعه داده شده و در مواد  نحو گسترده نامه به موجب آيين به

نامه نيز اين صلاحيت توسعه يافته و به اتهامات  آيين 31مشخص گرديده است. در ماده 
نامه رسيدگي  آيين 13ه است. طبق ماده شركاء، معاونين و مرتبطين متهم روحاني تسرّي يافت

كليه اختلافات  -3كليه اعمال خلاف شأن روحانيون؛  -2كليه جرايم روحانيون؛  -1به: 
كليه امور كه از  -4كه طرف اختلاف روحاني باشد؛  محلي مخل به امنيت عمومي درصورتي

ادسراها و شود، در صلاحيت د سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده مي
  هاي ويژه روحانيت قرار داده شده است. دادگاه

امور ارجاعي از سوي رهبر در مسائلي كه به نظر وي طرح آنها در محاكم دادگستري 
هاي ويژه روحانيت است. اين  هاي دادسراها و دادگاه تالي فاسد دارد يكي ديگر از صلاحيت

است، متهمين پرونده اصلاً روحاني  صلاحيت ارتباطي به روحاني بودن متهم ندارد و ممكن
نباشند و هيچ ارتباطي هم با قشر روحاني نداشته باشند؛ ولي براي حفظ مصلحت كشور و 
رعايت مسائل امنيتي و سياسي رسيدگي پرونده به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت محول شود. 

حقوقي باشد كه همچنين ممكن است پرونده اصلاً فاقد وصف جزايي و صرفاً يك پرونده 
 50شود. به وضعيت خاص آن دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مأمور رسيدگي به آن مي باتوجه

بيني گرديده كه مربوط به دعاوي حقوقي  نامه پيش آيين 14نوع ديگري از صلاحيت در ماده 
موجب اين ماده در دعاوي مذكور چنانچه برحسب ضرورت  باشد. به و مدني عليه روحانيون مي

نظر دادستان منصوب رسيدگي در دادگاه ويژه اصلح باشد، پرونده در دادگاه ويژه روحانيت  و به
 نيو مرتبط نيشركاء، معاون هيبه اتهام كل يدگيرس 31در ماده  نامه نييآشود.  رسيدگي مي
 ژهيدادسرا و دادگاه و تيباشند در صلاح يروحانرياشخاص غ نكهيرا ولو ا يمتهم روحان

تر  نامه از عبارت كلّي آيين 31و حتي فراتر از اين موضوع، در ماده  قرار داده است تيروحان
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مرتبطين متهم روحاني استفاده نموده و چنانچه يكي از متهمين پرونده روحاني باشد، در هر 
گيرد. از طرف  صورت اتهام ساير متهمين نيز در دادگاه ويژه روحانيت موردرسيدگي قرار مي

توانند با دادسرا و دادگاه ويژه  راجع قضايي اعم از عمومي يا اختصاصي نميديگر ساير م
روحانيت اختلاف صلاحيت كنند و چنانچه اين مراجع، دادسرا يا دادگاهي را واجد صلاحيت 

دارد:  نامه مقرر مي آيين 13ماده  1تشخيص داد، مكلف به رسيدگي است. تبصره 
ربط واگذار نمايد،  اي را به مراجع قضايي ذي پرونده كه دادسراي ويژه رسيدگي به درمواردي«

  »باشند. مراجع فوق موظف به رسيدگي مي
واحده انتخاب  ماده 1هاي ويژه روحانيت تبصره  در ارتباط با حقوق دفاعي متهم در دادگاه

مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر  01/07/1370وسيله اصحاب دعوا مصوب  وكيل به
كند تا از ميان آنان،  عنوان وكيل مشخص مي ادي از روحانيون صالح را بهدادگاه تعد«دارد:  مي

ترديدي نيست كه چنين محدوديتي در تعارض با بند » به انتخاب متهم، وكيل انتخاب گردد.
به تصويب مجالس  1354حقوق مدني و سياسي است كه در  المللي ميثاق بين 14دال ماده 

دارد كه هر متهمي حق دارد آزادانه وكيلي جهت دفاع از  مقننه ايران رسيده است و مقرر مي
حقوق  14ماده  3اي ازجمله بند  و منطقه المللي در اسناد بين 51خود انتخاب و معرفي كند.

تمام افراد حق دارند از «مدني و سياسي و مطابق اصل يك از اصول بنيادين نقش وكلا: 
ات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مساعدت حقوقي وكيل انتخابي خود جهت حمايت و اثب

اي  بنابراين محدود كردن حق انتخاب در ميان عده؛ »مراحل دادرسي كيفري برخوردار باشند
رود. به همين دليل كميته حقوق بشر نظر داد  شمار مي از وكلا، نقض حق دادرسي منصفانه به

انتخاب يكي از آنها داده شد زماني كه به او فهرستي از وكلا براي  متهم حقش نقض مي«كه 
يا زماني كه متهم مجبور به پذيرش وكيل نظامي تسخيري شد، با وجود آنكه وكلاي 

  52»خواستند وكالت او را برعهده گيرند. غيرنظامي مي
وسيله اصحاب دعوا مصوب  واحده انتخاب وكيل به ماده 1شود كه تبصره  ملاحظه مي

تخاب وكيل را در دادگاه ويژه روحانيت مجمع تشخيص مصلحت نظام حق ان 11/07/1370
محدود به تعيين وكلاي روحاني نموده است. مضافاً اينكه اين محدوديت مربوط به وكالت در 
دادگاه ويژه بوده و اختصاص به متهمين روحاني ندارد. ازآنجاكه رسيدگي به اتهام شركاء، 
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 31دي باشند نيز طبق ماده معاونين و مرتبطين روحاني اعم از اينكه روحاني يا اشخاص عا
هاي ويژه روحانيت بوده، از طرفي محدوديت انتخاب وكيل به  نامه دادسراها و دادگاه آيين

ي به تعيين رروحانيغدادگاه اختصاص دارد نه به متهم روحاني؛ فلذا مكلف كردن متهمين 
وكيل از فهرستي مشخص و سلب حق انتخاب و معرفي وكلاي دادگستري از آنان 

شده متهم در قانون آيين دادرسي  توجيه نخواهد بود و مغاير با حقوق قانوني پذيرفته لقاب
  كيفري است.

هاي ويژه روحانيت تنها مرجع اختصاصي است كه تابع آيين دادرسي  دادسراها و دادگاه
نمايد جهت هماهنگ نمودن مقررات نامه مربوطه تبعيت مي باشد و از آيينويژه و خاص مي

به موضوعات كيفري و توجه به اصل تساوي  كننده يدگيرسدادرسي كيفري در كليه محاكم 
بايست نسبت به اشخاصي كه در افراد در برابر قانون و اينكه قواعد دادرسي كيفري مي

يكسان صورت  گيرند، به شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي
هاي ويژه روحانيت بعضاً به اتهامات  اعمال شود و توجهاً به اينكه در دادسراها و دادگاه

درمورد دادسراها و  اتخاذشدهشود، قانونگذار بايد رويكرد اشخاص عادي نيز رسيدگي مي
هاي نظامي را اعمال و آيين دادرسي رسيدگي به جرايم و موضوعات در صلاحيت  دادگاه

عنوان بخشي جداگانه به قانون آيين دادرسي  هاي ويژه روحانيت را به ادگاهدادسراها و د
كيفري الحاق نمايد تا هم از شيوه متفاوت رسيدگي نسبت به افرادي كه در شرايط مساوي و 

گيرند، جلوگيري شود و هم اصول بنيادين جهت ارتكاب جرايم مشابه موردتعقيب قرار مي
قانون آيين دادرسي كيفري و ساير حقوق دفاعي متهم  7تا  2دادرسي كيفري مندرج در مواد 

اي كه هاي ويژه روحانيت نيز رعايت شود. نكته هاي دادسرا و دادگاه در آن قانون در رسيدگي
  هاي ويژه روحانيت نيز مورداشاره قرار گرفته است. نامه دادسراها و دادگاه آيين 52در ماده 

  اطفال و نوجوانان دادگاه -6-4
رغم اصل  اي تأمين هدف حمايت از منافع و مصالح كودكان و نوجوانان بزهكار، عليبر

هاي ويژه در رسيدگي  ها كه متضمن محدوديت تشكيل دادگاه تساوي در برابر قانون و دادگاه
 شناسي موجب شده است در هاي خاص است، دستاوردهاي علوم جنايي و جرم به جرايم گروه

دادگاه ويژه اطفال با صلاحيت اختصاصي رسيدگي به اتهامات نظام كيفري اغلب كشورها 
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  53كودكان بزهكار تشكيل گردد.
مقرراتي مربوط به مسائل دادرسي جوانان  رندهيدربرگبسياري از استانداردهاي حقوق بشر 

اعلاميه حقوق كودك،  40و  37، 1جمله كنوانسيون حقوق كودك مخصوصاً مواد  است، من
سازمان ملل براي حمايت از جوانان محروم از آزادي، اصول راهنماي حداقل استانداردهاي 

 سازمان ملل درمورد جلوگيري از بزهكاري جوانان، قواعد حداقل استاندارد براي اجراي
 14، ماده 40، ماده 10ماده  3و بند  10ماده  2دادرسي جوانان (قواعد پكن) و نيز شق ب بند 

حقوق بشر اظهارنظر كرد كه جوانان بايد از  تهيكم ي.ميثاق حقوق مدني و سياس 24و ماده 
-ميثاق كه مناسب وضع كودكان است بهره 14و تضمينات مطابق با ماده  هاحداقل حمايت

جانبه تشريفات  هاي همهطور مفصل به تضمين كنوانسيون به 40براي مثال ماده  54مند باشند.
دارد كه از ساير اسناد حقوق بشر اقتباس شده قانوني (دادرسي عادلانه) درمورد كودكان اشاره 

موجب  سازمان ملل متحد است. ايران به 1989كنوانسيون حقوق كودك مصوب  55است.
نحو  به 1372واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران مصوب اسفند ماه  ماده

ملل  ستاندارد سازماناز حداقل قواعد ا 7مشروط به معاهده مزبور ملحق گرديده است. ماده 
پيمان حقوق كودك، رعايت اصول و  40 و 39متحد براي دادرسي ويژه اطفال و مواد 

تضمينات اساسي دادرسي عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقيب، تحقيقات مقدماتي و 
  56اند.الرعايه كرده دادرسي به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم

يز رسيدگي به پرونده جرم جوانان مطابق با اصول از قواعد پكن ن 14-1در قاعده 
هيئت، شورا و غيره) اشاره شده  صلاح (دادگاه، دادرسي عادلانه و منصفانه توسط مقام ذي

المللي و  است و تصريحي به دادگاه اطفال و نوجوانان ننموده است. هرچند در اسناد بين
براي رسيدگي به  ود دادگاه ويژهاي مذكور به مرجع صالح بسنده شده است؛ ليكن وجمنطقه

  جرايم اطفال و نوجوانان ضروري است.
عنوان يكي از  قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه اطفال و نوجوانان را به 29457ماده 
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بيني نموده است كه منطبق با رويكرد اصول راهبردي و راهنما در  كيفري پيش هاي دادگاه
قانون مذكور نيز  29858باشد. تبصره ماده مي منطبق با حقوق كودك المللي اسناد بين

 ها را در هر حوزه قضايي بيان كرده است و تا زمان تشكيل دادگاه ضرورت تشكيل اين دادگاه
ها را مانند رويه سابق به شعبه  و نوجوانان رسيدگي به جرايم در صلاحيت اين دادگاه اطفال

دهد، محول نموده است. ضمن اينكه مي دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام
جرايم مشمول صلاحيت «) نيز مقرر داشته: 24/03/1394 ياصلاحاين قانون ( 315ماده 

شود اگر توسط افراد بالغ دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي
ي به جرايم نوجوانان سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگ 18زير 

مند شود، بهره و نوجوانان اعمال مي رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال
و  هاي اطفال المللي، به تأسيس دادگاه و تأكيد اسناد بين رغم تصريح قانونگذار علي» گردد. مي

 18رايم اشخاص زير ها كه صرفاً به ج نوجوانان؛ ليكن تاكنون نسبت به تشكيل اين دادگاه
سال رسيدگي نمايند، اقدام نشده است و لازم است قوه قضائيه اقدامات مقتضي را در اين 

شده در   بيني المللي پيش كه در اسناد بين نحوي نوجوانان به و راستا معمول تا به اتهام اطفال
و آشنا با مسائل ويژه مربوط  دهيد آموزشمرجع قضايي تخصصي و با تصدي قضات مجرب و 

  به اين گروه سني رسيدگي شود.
هاي  و نوجوانان كميته حقوق كودك از دولت شعب دادگاه اطفال درمورد قضات متصدي

هاي بخش كه در برخورد  عضو خواسته كه انتخاب قضات خاص و متخصص يا رئيس دادگاه
دارد، براي  ه همچنين اعلام ميرا تضمين كنند. كميت با پرونده دادرسي نوجوانان هستند

رعايت انصاف در دادرسي دادگاه اطفال ضروري است كه همه افراد متخصص در مواجهه با 
هاي مناسب براي اطلاع يافتن از محتوا و معناي  اطفال بزهكار مخصوصاً قضات از آموزش

شرايط قانون آيين دادرسي كيفري نيز  59مقررات كنوانسيون حقوق كودك برخوردار شوند.
اين قانون مقرر داشته:  409اي را براي قضات دادگاه اطفال بيان كرده است. ماده  ويژه

قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل  سيرا رئقضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان «

                                                                                                                             
شود. تا  در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي. «58

زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان بجز 
ه وظايف آن را انجام اين قانون در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي ك) 315(جرايم مشمول ماده 
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سن و جهات  تيامر با رعا يآنان را برا يستگيشاپنج سال سابقه خدمت قضايي دارند و 
-تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب ميديگر ازقبيل 

  »كند.
شود كه اساساً رويكرد با ذكر كليّات درمورد دادگاه اطفال و نوجوانان اين سؤال مطرح مي

عنوان مراجع  به جرايم اطفال و نوجوانان به كننده يدگيرسهاي صالح  قانونگذار در قبال دادگاه
ديگر دادگاه اطفال در ايران اختصاصي است يا  عبارت صاصي بوده يا تخصصي؟ بهقضايي اخت
  تخصصي؟

لحاظ مصلحت و رعايت حال اطفال و  قانونگذار در قانون جديد آيين دادرسي كيفري، به
منظور افتراقي بودن  نوجوانان و تحقق هدف درمان و اصلاح، رسيدگي به جرايم آنها را به

دادگاه «رتكبين جرايم، در صلاحيت دادگاه اختصاصي تحت عنوان دادرسي اين دسته از م
در قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد مراجع  60قرار داده است.» اطفال و نوجوانان

موجب اين  تخصصي يا اختصاصي براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ايجاد گرديد. به
ادگاه اختصاصي و تنها براي رسيدگي به جرايم عنوان يك د قانون دادگاه اطفال و نوجوانان به

) دادگاه 285ماده بر آن دادسراي تخصصي ( ) سال ايجاد شده است. علاوه18افراد زير (
) حسب 444ماده ) دادگاه تجديدنظر تخصصي (315ماده كيفري يك ويژه اطفال و نوجوانان (

دادگاه  تيكه در صلاح شوند يكه اطفال و نوجوانان مرتكب م يميجرا 61شود. مورد ايجاد مي
 ميبه جرا يدگي(خاص) رس ژهيو كي يفريدر شعبه ك دياست، با كي يفريدادگاه ك ايانقلاب 

. بديهي است چنين دادگاه تخصصي بايد در مركز استان شوند يدگياطفال و نوجوانان رس
كليه قانون آيين دادرسي كيفري ايران كه رسيدگي به  304به ماده  باتوجه 62تشكيل شود.

جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي را در صلاحيت دادگاه اطفال و 
اي از  به اينكه در هر يك از مواد قانون اين دادگاه شعبه نوجوانان اعلام كرده و باتوجه

دادگاهي ديگر معرفي نشده و اجازه رسيدگي به جرايم افراد بالاي هجده سال تمام هم به آن 
شود  همين قانون نيز استنباط مي 298است و متقابلاً از مفهوم مخالف تبصره ماده داده نشده 

كه با تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در يك حوزه قضايي دادگاه كيفري دو هم ديگر 
شود در نظام قضايي  تواند به جرايم افراد زير هجده سال تمام رسيدگي نمايد، معلوم مي نمي
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تخصصي بودن  63شود. و نوجوانان يك دادگاه اختصاصي محسوب مي كشورمان دادگاه اطفال
ها  به جرايم نوجوانان، مانع از ارجاع ساير پرونده  يدگيرسهاي كيفري يك ويژه  شعب دادگاه
هاي  به جرايم نوجوانان دادگاه كننده يدگيرسهاي كيفري يك  يعني دادگاه؛ باشد به آنها نمي

هاي  هاي اطفال و نوجوانان كه دادگاه تخصصي هستند نه اختصاصي؛ برخلاف دادگاه
هاي كيفري يك و دو، دادگاه اطفال و نوجوانان و  دادگاه 64اختصاصي هستند نه تخصصي.

دادگاه اطفال نسبت به دادگاه  تيصلاح 65دادگاه بخش، مراجع كيفري عمومي هستند.
ري يك و دو يك، صلاحيت تخصصي است و نه صلاحيت ذاتي و اختصاصي و حكم كيف

تخصصي بودن اين شعب، «قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر داشته:  315تبصرة ماده 
گردد ديدگاه  ملاحظه مي 66، مؤيد اين امر است.»ها به آنها نيست مانع از ارجاع ساير پرونده

و نوجوانان يكسان نيست. بعضي با در نظر گرفتن معيار  دانان نسبت به دادگاه اطفال حقوق
ها و خصوصيات مراجع كيفري اختصاصي و با برداشت  شخصي و بدون توجه به كليه ويژگي

از منطوق و نحوه نگارش مواد قانوني مربوطه در قانون آيين دادرسي كيفري اين دادگاه را با 
اي از دادگاه كيفري يك  ي آن را شعبهوحدت قاضي دادگاهي اختصاصي و درموارد تعدد قاض

و برخي ديگر در هر صورت دادگاه اطفال و نوجوانان را از شمول  اند نمودهو تخصصي تلقي 
  مراجع كيفري اختصاصي خارج و عقيده به تخصصي بودن آن دارند.

در قانون آيين دادرسي كيفري قانونگذار دو موضع متفاوت را نسبت به اين دادگاه اتخاذ 
صراحت به دادگاه اطفال و نوجوانان اشاره نموده كه  به 298و  294ده است. ابتدا در مواد نمو

نمايد و تا زمان تأسيس آنها رويه سابق  اختصاصي بودن اين دادگاه را به ذهن القاء مي
عنوان شعبه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و  هاي كيفري به اي از دادگاه(اختصاص شعبه

به شعبه كيفري يك ويژه رسيدگي به  315اكم دانسته است. سپس در ماده را ح )نوجوانان
نمايد و هر دو رويكرد اختصاصي و تخصصي تلقي نمودن، از جرايم اين گروه سني اشاره مي

يك و  استنباط است؛ يعني در غير جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري مواد قانوني مذكور قابل
دگاه اطفال و نوجوانان را يك دادگاه اختصاصي و در ساير دادگاه انقلاب با تعدد قاضي، دا
به جرايم اطفال و نوجوانان كه  كننده يدگيرسعنوان شعبه ويژه  موارد دادگاه كيفري يك را به

                                                                                                                             
  .81، پيشين، جلد دوم، يفريك يدادرس نييآ. خالقي، 63
  .387)، چاپ پنجم، 1394(تهران: انتشارات جنگل، جاودانه،  دادرسي كيفري. محمد مصدق، آيين 64
  .13زواره، پيشين،  . ناجي65
  .193. رحمدل، پيشين، 66
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در صلاحيت آن مرجع بوده، معرفي نموده است كه اين موضع متفاوت از سوي قانونگذار 
قانونگذار ايران ضرورت  ين با وجود اينكهبنابرا؛ هاي متفاوت گرديده است موجب برداشت

و نوجوانان در  هاي مذكور را بيان كرده است؛ اما همچنان به اتهام اطفال وجود دادگاه
به  كننده يدگيرسشود و تاكنون دادگاه اختصاصي هاي كيفري يك و دو رسيدگي مي دادگاه

به اينكه قانونگذار در ماده  هرسد باتوج نظر مي جرايم اطفال و نوجوانان تشكيل نشده است. به
به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال شمسي در دادگاه اطفال «مقرر داشته:  304

ماده مذكور، درصورت تجاوز سن  2موجب تبصره  و حتي به» ...شود  و نوجوانان رسيدگي مي
رسيدگي است و به متهم از هجده سال در حين رسيدگي، دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به 

به  315ها را بايد از نوع اختصاصي تلقي كرد. با وجود اين تصريح ماده  اين اعتبار اين دادگاه
به دادگاه تجديدنظر  444دادگاه كيفري يك ويژه (تخصصي) اطفال و نوجوانان و اينكه ماده 

 285يگر ماده تخصصي اطفال و نوجوانان با ابلاغ رئيس قوه قضائيه اشاره داشته و از طرف د
بيني نموده است. با اين اوصاف دادگاه كيفري  دادسراي ويژه (تخصصي) نوجوانان را پيش

(اصلاحي  315يك ويژه، رسيدگي به جرايم افراد بالغ زير هجده سال موضوع ماده 
موجب ذيل  توان دادسرا و دادگاهي اختصاصي تلقي نمود؛ زيرا اگرچه به ) را نمي24/03/1394

هاي اطفال و نوجوانان  ها از كليه امتيازات دادگاه ني اخيرالذكر متهم در اين دادگاهماده قانو
ها به شعب مذكور، بايد دادسرا و  برخوردار خواهد بود؛ ليكن نظر به امكان ارجاع ساير پرونده

دادگاه كيفري ويژه نوجوانان را شعبي از مراجع عام رسيدگي محسوب كرد كه اختصاصاً 
هستند. مضافاً اينكه اين شعب درواقع  315گي به اتهامات مندرج در ماده صالح به رسيد

هاي  هاي خاص دادگاه هاي كيفري عمومي هستند كه فاقد ويژگي شعبي از دادسرا و دادگاه
ها را بايد يك مرجع تخصصي بدانيم نه اختصاصي.  باشند؛ فلذا اين دادگاه اختصاصي مي

م اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه به كليه جراي«ترتيب، عبارت:  بدين
  ، محل تأمل است.»شود اطفال و نوجوانان رسيدگي مي

المللي ازجمله كنوانسيون حقوق كودك و حداقل قواعد  لازم به ذكر است در اسناد بين
به مراجع تخصصي و  زي) نقواعد پكننوجوانان (معيار سازمان ملل متحد براي اجراي عدالت 

اطفال و  مقام صالح و رسيدگي طبق اصول محاكمه منصفانه و عادلانه درمورد اتهامات
به جرايم اين  كننده يدگيرساي به اختصاصي بودن مرجع  نوجوانان تأكيد نموده است و اشاره
ي ها و اينكه تأسيس و تشكيل دادگاه گفته شيپ مراتب بهگروه سني نداشته است. با عنايت 

اطفال و نوجوانان با حضور قضات مجرب، متخصص و آشنا به مسائل مربوط به اين گروه 
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سني كه صرفاً براي رسيدگي به جرايم آنان ايجاد شده باشد، لازم و ضروري است و 
و   به كليه جرايم اين گروه تشكيل كننده يدگيرسعنوان يك مرجع  بايست اين دادگاه به مي

دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب با تعدد قاضي نيز در دادگاه  حتي به جرايم در صلاحيت
اطفال و نوجوانان و با تعدد قاضي، حضور مشاور و با تشكيل پرونده شخصيت رسيدگي شود 

منظور اتخاذ تصميم متناسب با شخصيت اطفال و نوجوانان و ايجاد رويه واحد در  و به
  ا خودداري گردد.ها به آنهها از ارجاع ساير پروندهرسيدگي

   نتيجه
 يشخص و )جرم نوع(نوعي  دو ضابطه بر اساس اختصاصي در ايران قضايي مراجع تأسيس

 اي و منطقه المللي بين در اسناد مندرج و معيارهاي استانداردها .است) مرتكب شخصيت(
 از نظر مراجع اين در تشكيل كه آنچه .كنند نمي منع را اختصاصي كيفري محاكم تشكيل
 هاي و مؤلفه تضمينات باشد، رعايت مي و واجد اهميت مهم اي المللي و منطقه بين اسناد

 تشكيل در منعي رعايت الزامات دادرسي عادلانه و درصورت است و منصفانه عادلانه دادرسي
 شخصي ضابطه اساس بر اختصاصي مراجع تشكيل اوصاف اين ندارد. با وجود آنها
 اساس بر اختصاصي هاي دادگاه و تشكيل است مراجع اين جايگاهو  مباني با تر هيتوج قابل

ويژه  شعب عنوان به عمومي شعب با اختصاص توان مي نبوده؛ چراكه موردتأكيد نوعي ضابطه
 سمت به رسيد؛ يعني بوده مدنظر مراجع اختصاصي ايجاد از كه اهدافي به يا تخصصي

 در هم كه موضوعي .برداريم گام كيفري هاي دادگاه كردن اختصاصي و نه شدن تخصصي
 آنان عام به صلاحيت كشور باتوجه ديوان عالي شعب تجديدنظر و در دادگاه هم و دادسرا

 1392است؛ فلذا اقدام قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  گرفته قرار موردتوجه
حاكم بر اين دادگاه را هاي دادرسي افتراقي در دادگاه انقلاب و اينكه مقررات  در حذف شيوه

ها  مشابه با مراجع كيفري عمومي قرار داده است، تمايل و گرايش به تخصصي كردن دادگاه
 مذكور قانون 566ماده  موجب به اينكه دهد. مضافاً و نه اختصاصي نمودن آنها را نشان مي

كنند  قداما تخصصي رسيدگي براي )دادسراها همانند(ها  دادگاه يا شعبي از شعبه است ممكن
 اي نامه آيين موجب به قضايي مراجع تخصصي شعب تشكيل شيوه ماده نيز در تبصره آن و

  .رسد مي قضائيه قوه رئيس تصويب و به تهيه دادگستري وزير توسط كه است
هاي اختصاصي و  به الزامات مربوط به معيارهاي دادرسي منصفانه و عادلانه در دادگاه باتوجه

هاي مربوط به حقوق دفاعي متهم  محدود نمودن صلاحيت آنها، لازم است برخي محدوديت
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هاي اختصاصي بر اساس شخصيت متهم و  و انتخاب وكيل حذف و از توسعه صلاحيت دادگاه
 2وضوعات غيركيفري اجتناب شود و اصل كلي مندرج در ماده تسرّي آن به افراد عادي و م

قواعد دادرسي كيفري نسبت به اشخاصي كه «قانون آيين دادرسي كيفري با اين مفهوم كه 
صورت يكسان  گيرند، به در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي

فاوت در رسيدگي به اتهامات كيفري افراد هاي مت ، رعايت شود و از اتخاذ شيوه»اعمال گردد
ديگر مراجع اختصاصي بر اساس ضابطه شخصي (شخصيت  عبارت عادي جلوگيري شود. به

  هاي عمومي قرار گيرند. مرتكب) در رسيدگي به اتهامات افراد عادي تابع آيين دادرسي دادگاه
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